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شرحی بر دعای چهاردهم صحیفه‌ سجّادیه بر اساس سوره‌ مبارکه‌ فتح و آیات قرآن کریم

سلاحی اختصاصی در دست جبهه حق
ســپهرغرب، گروه کافه کتــاب: دعای چهاردهم 
صحیفه‌ ســجادیه دعای امام ســجاد علیه‌السلام 
هنــگام مواجهــه با ظلم ســتمگران و درخواســت 
حضــرت  اســت.  ظالمــان  برابــر  در  الهــی  نصــرت 
آیــت‌اللّه خامنه‌ای، در توصیه‌ اخیــر خود به مردم 
ســتمدیده‌ی لبنــان و غــزه، بــر خوانــدن دعــای 
چهاردهــم صحیفــه‌ ســجادیه، ســوره‌ی مبارکــه‌ 
فتــح و دعای توسّــل تأکیــد فرمودند. بــه همین 
معــارف   KHAMENEI.IR رســانه‌ی  مناســبت، 
عمیــق دعای چهاردهــم صحیفه‌ی ســجّادیّه را بر 
اســاس آیات ســوره‌ی مبارکه‌ی فتــح و دیگر آیات 

قرآن کریم، شرح داده است.
   خدا؛ شاهد ظلم ظالمان

امیدبخش‌ترین گزاره‌ی این دعا این اســت که 
»خــدا از همه‌ی اخبار ســتمگران و ســتمدید‌گان 
آگاه اســت.« امــام می‌فرمایــد: »یــا مَــن لا یَخفىٰ 
میــن«؛ خبرهــای دادخواهان  ِ

ّ
نبــاءُ المُتَظَل

َ
یــهِ ا

َ
عَل

و آهِ ســوزانِ آن‌هــا بــر خــدا پوشــیده نمی‌مانَــد. 
نیــز، بــرای آگاهــی از سرگذشــت آنان، بــه گواهی 
و شــهادت کســی نیــاز نــدارد، زیــرا خــود همــه‌ی 
حــوادث را می‌بیند. قرآن کریم، شــهادت خداوند 
را بــرای پــاداش مؤمنــان و عــذاب کافــران کافی 
ِ شَــهیدا«؛ در جای دیگر نیز 

َ
می‌داند: »وَ کَفىٰ بِالّل

ة« 
َ
ِ مَغلول

َ
برخــاف یهودیــان که با تعبیــر »یَــدُ الّل

کریــم  قــرآن  می‌داننــد،  دست‌بســته  را  خداونــد 
به‌صراحــت می‌فرماید به همه‌ی رفتارهای کافران 
ُ بِمــا یَعمَلــونَ  َ

و ســتمگران احاطــه دارد- »وَ الّل
مُحیط«- و همه‌- کارهای انسان‌ها را می‌بیند.

   خدا؛ یاور ستمدیدگان
امام ســجاد در فراز دیگــر این دعا می‌فرمایند: 
رُبَت نُصرَتُهُ مِنَ المَظلومین«؛ ای کسی 

َ
»وَ یا مَن ق

کــه یاری‌اش بــه ســتمدیدگان نزدیک اســت. این 
بــاور امــام برگرفته از وعــده‌ صادق الهــی به تمام 
مظلومــان جهان اســت، آنــگاه که پیامبــر و یاران 
ایشان چنان به محنت‌ها و سختی‌ها گرفتار شده 
« و خداوند 

َ
بودند کــه می‌گویند »مَتــىٰ نَصــرُ الّل

 ِ
َ

لا اِنَّ نَصرَ الّل
َ
در یک پاســخ قطعی می‌فرمایــد: »ا

ریب«؛ هان! به‌یقین، یارى خدا نزدیک است. امام 
َ

ق
در ادامه‌ی دعــا می‌فرماید: »ای آنکه امدادش از 
ســتمگران دور اســت«؛ ایــن بیان حضــرت همان 
تعبیــر خداوند در قرآن کریم اســت که فرمود: »وَ 
الِمین«؛ خدا ســتمکاران را 

َ
ُ لا یَهدِی القَومَ الظّ َ

الّل
هدایت نمی‌کند. در مقابل، در ســوره‌ی مبارکه‌ی 
فتح، می‌فرماید که هدف از پیروزی بزرگ فتح مکّه 
این اســت که پیامبر را به راهی راست هدایت کند، 
راهى راست که به گسترش دین و حاکمیّت اسلام 
تحًا مُبینًا... وَ یَهدِیَکَ 

َ
کَ ف

َ
تَحنا ل

َ
م‌ىانجامــد: »اِنّا ف

صِراطًا مُســتَقیما«. اساساً، قانون الهی این است 
یهِم«؛ دشــمنان را خوار 

َ
کــه »یُخزِهِم وَ یَنصُرکُم عَل

می‌سازد و مؤمنان را پیروز می‌گرداند.
   نقشه‌های نقش‌بر‌آب

امام در فراز دیگری به خدا عرض می‌کند: »خُذ 
تِک«؛ معبودا! با  ظالِمــی وَ عَدُوّی عَن ظُلمــی بِقُوَّ
قــدرت و نیــروی خودت، ســتمکار و دشــمنم را از 
ستم به من بازدار، تیغ ستمش را کُند گردان، او را 
به چیزهای دیگری مشغول کن و از هر دشمنی‌ای 
کــه در ســر دارد ناتوانش گردان. این درخواســت 
امام از خداوند متعال بر اساس وعده‌ای راستین 
وا  ن یَضُرُّ

َ
اســت که خداوند در قرآن می‌فرماید: »ل

هُــم«؛ دشــمنان هرگز 
َ
عمال

َ
َ شَــیئًا وَ سَــیُحبِطُ ا َ

الّل
اندک‌زیانــى بــه خــدا نم‌ىرســانند و بــه‌زودى خدا 
کارهایشــان را کــه بــراى از بین بردن اســاس دین 

سامان داده‌اند، تباه و ب‌ىاثر خواهد کرد.
   انتقام، تا فرونشستن خشم

یکــی دیگــر از خواســته‌های امــام در ایــن دعا 
یــهِ عَدوى 

َ
عدِنــی عَل

َ
انتقــام از دشــمنان اســت: »ا

حاضِــرَة«. بر اســاس بیان امام، اثــر انتقام باید به 
گونه‌ای باشــد که شدّت خشم و کینه از دشمنان 
به‌تمامــی  مظلومــان  دلِ  دادِ  و  داده  بهبــود  را 
گرفته شــود. اساساً، خداوند انتقام‌گیرنده است: 
»اِنّــا مِــنَ المُجرِمیــنَ مُنتَقِمــون«. خداوند دلیل 
انتقام دشــمنان را این می‌داند کــه یاری مؤمنان 
ینا نَصرُ 

َ
ا عَل

ً
را بــر خود واجب کرده اســت: »کانَ حَقّ

المُؤمِنین«.
   مصیبت‌های ناچیز و آسان

از  امــام ســجاد، در برابــر ســتم‌های دیگــران، 
ایشــان  می‌کنــد.  پــاداش  درخواســت  خداونــد 
دو پــاداش »بخشــش« و »رحمــت الهــی« را بــه 

عنوان عوض ســتم‌های ظالمان، از خداوند طلب 
می‌کنــد؛ چــرا کــه برخــورداری از ایــن دو پــاداش، 
ناخوشــایندی‌ها را ناچیــز و مصیبت‌هــا را آســان 
 دونَ سَــخَطِکَ وَ 

ٌ
ــل

َ
 مَکــروهٍ جَل

ُّ
ــکُل

َ
می‌ســازد: »ف

ــةٍ سَــواءٌ مَــعَ مَوجِدَتِک«. امّا کســانی که 
َ
 مَرزِئ

ُّ
کُل

مبتلای به خشــم و غضب الهی هستند، مشکلات 
بــر آن‌هــا گــران و مصیبت‌هــا ســخت می‌گــردد. 
رمز آســان شــدن مصیبت‌هــا و ســختی‌ها همراه 
بــودن خدا با مؤمنان اســت. اگر موســیٰ در برابر 
بزرگ‌ترین ســتمگر دورانش، )فرعون( تاب مبارزه 
دارد، بــه خاطــر ایــن اســت کــه خداونــد بــه او و 
برادرش فرمود: »آیا«؛ من همراه شــما هســتم و 

همه‌چیز را می‌شنوم و می‌بینم.
   نه ستم‌پذیری، نه ستمگری

امــام در فــراز دیگــری از ایــن دعــا بــه یکــی از 
مهم‌تریــن اصول دین اســام تصریح می‌فرماید: 
ن 

َ
قِنــی مِن ا

َ
مَ ف

َ
ظل

ُ
ن ا

َ
ــیَّ ا

َ
هــتَ اِل کَمــا کَرَّ

َ
 ف

َ
هُــمّ

َّ
لل

َ
»ا

ظلِــم«؛ خدایــا! همان‌گونــه کــه پذیــرش ظلــم را 
َ
ا

زشــت می‌دانی، مــن را از ســتمگری نیز نــگاه دار. 
ایــن اصل مهــم به‌صراحــت در قرآن کریــم نیز ذکر 
مون«؛ نه ستم 

َ
شده اســت: »لا تَظلِمونَ وَ لا تُظل

م‌ىورزید و نه بر شما ستم م‌ىرود.
   یاری نخواستن از حاکمان طاغوت

امام در ادامه‌ دعا هشدار می‌دهد که مؤمنان 
نباید برای تغییر شــرایط به غیر خدا شکایت کنند، 
نبایــد از هیــچ حاکمــی جــز خــدا یــاری بخواهنــد: 
ســتَعینُ 

َ
حَــدٍ سِــواکَ وَ لا ا

َ
شــکو اِلــىٰ ا

َ
 لا ا

َ
هُــمّ

َّ
لل

َ
»ا

بِحاکِمٍ غَیرِک«. قــرآن کریم نیز به‌صراحت مؤمنان 
را از مراجعــه بــه حاکمان طاغوت نهــی می‌کند و 
دســتور می‌دهــد مؤمنــان بــه حاکمــان طاغوتی 
ى الطّاغوتِ 

َ
ن یَتَحاکَمــوا اِل

َ
کفــر بورزند: »یُریدونَ ا

ــی، اصل 
ّ
ن یَکفُــروا بِــه«. بــه طور کل

َ
مِــروا ا

ُ
ــد ا

َ
وَ ق

اساسی در قرآن کریم »کفر به طاغوت و ایمان به 
 ِ

َ
مَن یَکفُر بِالطّاغوتِ وَ یُؤمِن بِالّل

َ
خدا« اســت: »ف

قَــدِ استَمسَــکَ بِالعُــروَةِ الوُثقــىٰ«. امام ســجّاد 
َ

ف
می‌فرمایــد: خدایــا! حاشــا کــه با وجود تــو چنین 
کنیــم؛ خدایــا! خــودت دعایمــان را اجابــت کــن و 
شرایط سختی را که ســتمگران به‌وجود آورده‌اند 

تغییر ده.
   تسلیم در برابر مقدّرات الهی

در فرازهــای پایانــی دعــای چهاردهــم صحیفه‌ 
و »تســلیم«  بــه مقــام »رضــا«  امــام  ســجادیه، 
می‌پردازنــد: خدایا! مرا بــه پذیرش آنچه در مبارزه 
بــا ســتمگران به ســود و زیانــم مقــدر فرموده‌ای 
توفیق ده، و بــه آنچه برای من از دیگری گرفته‌ای 
و پیروزم ساختی و نیز از من برای دیگری گرفته‌ای 
و او پیروز شــده است خشنودم ساز. مقام »رضا« 
بالاتریــن مقام ســالکان الی‌الله اســت و ایمان به 
مقــدرات الهــی و تســلیم در برابــر خواســته‌های 
خداوند نیز قدرت مظلوم را در مبارزه با ستمگران 
دوچنــدان می‌کنــد، چراکــه بــه پیروزی‌هــا مغرور 
نمی‌شــود و از شکســت‌های ظاهری سرخورده و 
ناامیــد نمی‌گــردد. خداوند در ســوره‌ مبارکه‌ فتح 
از گروهــی از مؤمنــان یــاد می‌کند که خــدا از آنان 
راضی اســت، بنابراین در آنان آرامــش و اطمینان 
قلــب پدید آورد و دیرى نم‌ىگــذرد که فتح خیبر را 
ُ عَنِ  َ

قَد رَضِــیَ الّل
َ
بــه آنان پاداش خواهــد داد: »ل

تحًا 
َ

ثابَهُم ف
َ
یهِم وَ ا

َ
 عَل

َ
ــکینَة  السَّ

َ
نزَل

َ
ا

َ
المُؤمِنینَ... ف

ریبا«.
َ

ق
   به تصویر کشیدن شکست دشمنان

امام ســجّاد در آخریــن فراز دعــای چهاردهم 
صحیفه‌ی ســجّادیّه از خدا درخواســت می‌کند تا 
پاداش وعده‌داده‌شــده به مظلومان و مجازات 
دشمنان و ستمگران را در دل مؤمنان به تصویر 
 

َ
لبــی مِثال

َ
ر فی ق بکشــد و مجسّــم کنــد: »وَ صَــوِّ

عــدَدتَ لِخَصمی 
َ
وابِــکَ وَ ا

َ
خَــرتَ لــی مِــن ث

َ
مَــا ادّ

مِــن جَزائِــکَ وَ عِقابِک«. این درخواســت حضرت 
تحقّــق  در  مؤمنــان  قلــب  اطمینــان  هــدف  بــه 
وعده‌هــای الهی بــرای پیــروزی نهایــی مؤمنان و 
شکســت خفّت‌بــار دشــمنان اســت؛ همان‌گونه 
کــه حضــرت ابراهیم، بــه هدف اطمینــان قلب، از 
خداوند درخواســتِ به تصویر کشــیدن و تجسّم 
کِــن لِیَطمَئِــنَّ 

ٰ
زنــده شــدن مــردگان را کــرد: »وَ ل

لبی«.
َ

ق
در نهایت، امام سجّاد با درخواست استجابت- 
نتَ‌ 

َ
کَ‌ ذُو الفَضلِ العَظیمِ وَ ا

َ
مینَ اِنّ

َ
»آمینَ رَبَّ العال

دیر«- دعای چهاردهم صحیفه‌ی 
َ

ِ شَی‌ءٍ ق
ّ

عَلىٰ کُل
سجّادیّه را به پایان می‌رسانند.

کافه کتاب

وقت را غنیمت دان
ه‌العالی( بر کتاب »هواتو دارم«

ّ
به مناسبت تقریظ رهبر معظّم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای )مدّظل

ســپهرغرب، گــروه کافه کتــاب: از زندگــی پر فراز 
و نشــیب شــهید محمد عبداللهی، تنها بخشی که 
مربوط به ازدواج آن شــهید است تا زمان شهادت 
به روایت همسر آن شــهید در کتاب »هواتو دارم« 
آمده اســت. به عبارتی از 20 ســالگی تا شــهادت در 
30 ســالگی در همیــن بخش از حیات آن شــهید و 
حتی محدود به مطالب همین کتاب نیز جنبه‌های 
مختلــف و متعــددی قابــل توجه و بررســی عمیق 
اســت. ازجمله ایــن ابعاد می‌توان بــه تأثیر محیط 
خانــواده متدیــن و انقلابــی، تحــول تدریجــی ولی 
عمیــق در تفکــر و ســبک زندگــی همســر شــهید، 
نوع‌دوســتی و روحیه ایثار شــهید، توجه به شعائر 
دینی، بصیرت شــهید در حوادث انقلاب اسلامی و 

دیگر موضوعات اشاره کرد.
امــا آنچــه موضــوع این نوشــتار اســت یکــی از 
صفــات و ویژگی‌های رفتاری شــهید اســت که برای 
تبییــن آن لازم اســت بــه یکــی از جلوه‌هــای بــارز 
اندیشــه دوتن از قله‌های رفیع زبان و ادب فارسی 
یعنی حکیــم عمر خیام نیشــابوری و لســان‌الغیب 

حافظ شیرازی اشاره شود.
بســیاری از کســانی کــه به‌صــورت ســطحی بــا 
رباعیــات خیــام مواجــه می‌شــوند و حتــی برخی از 

اهل نظر با مشاهده ابیاتی ازجمله:
ای دوســت بیا تا غم فــردا نخوریم/ وین یک دم 

عمر را غنیمت شمریم
فــردا کــه از ایــن دیــر فنــا درگذریــم/ بــا هفــت 

هزارسالگان سر به سریم
و یا نمونه‌هایی از ابیات حافظ مانند:

وقت را غنیمت دان آن‌قدر که بتوانی/ حاصل از 
حیات ای جان این دم است تا دانی

کام بخشــی گــردون عمر در عــوض دارد/ جهد 
کن که از دولت داد عیش بستانی

تا آنجا که می‌گوید:
پند عاشــقان بشــنو وز در طرب بازآ/ کاین همه 

نمی‌ارزد شغل عالم فانی
یا این بیت که:

در عیــش نقد کوش که چون آبخور نماند/ آدم 
بهشت روضه دارالسلام را

و این بیت:
هر وقت خوش که دســت دهد مغتنم شــمار/ 

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
از ایــن اشــعار دم را غنیمــت دانســتن و فرصت 
کوتاه عمر دنیوی را به خوش باشــی و تنعم‌طلبی 
و لذت‌جویی برداشــت می‌کنند؛ امــا در مقابل این 

برداشــت‌های ســطحی، متفکران و صاحب‌نظرانی 
که از زاویه معارف ناب اســامی به این اشعار نگاه 
کرده‌انــد، طالبان حقیقــت و معرفت را به ســاحت 
دیگری و حوزه معنایی عمیق‌تری هدایت می‌کنند.
بیــان  نــگاه عمیق‌تــر  ایــن  آنچــه  از  خلاصــه‌ای 
می‌کنــد را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد که اهل 

حقیقت و معرفت بنابر معارف دینی
1. دنیــا را مرحلــه موقت و زودگــذر می‌دانند، در 

مقابل آخرت که داربقا و جاودانگی است.
2. اما همین دنیای زودگذر و فانی و موقت تنها 
فرصت کســب توشــه و ذخیره برای ورود به دوران 

حیات باقی است.
در آیــات و روایات متعددی نیــز به این موضوع 

مهم اشاره شده است:
دَارُ 

َ
 وَل

ٌ
نْیَــا حَسَــنَة

ّ
حْسَــنُوا فِــی هَــذِهِ الدُ

َ
ذِیــنَ أ

َّ
لِل

قِینَ؛ خیر برای کسانی که  مُتَّ
ْ
نِعْمَ دَارُ ال

َ
خِرَةِ خَیْرٌ وَل

ْ
ال

نیکی کردند در این دنیا نیکی اســت، و سرای آخرت 
از آن هم بهتر است. )نحل/ 30(

 وَقِنَا 
ً

 وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَة
ً

نْیَا حَسَنَة
ّ

نَا آتِنَا فِی الدُ رَبَّ
ــارِ؛ خدایا دنیا و آخرت ما را آباد ســاز و ما  عَــذَابَ النَّ
را از خسران و عذاب آتش مصون دار. )بقره /202(
خِــرَةَ؛ و در آنچه 

ْ
ارَ ال ُ الــدَّ ّ

وَابْتَــغِ فِیمَــا آتَــاکَ الَل
خــدا بــه تــو داده ســرای آخــرت را جســتجو کــن. 

)قصص/77(
امیرالمؤمنین )علیه‌الســام( درباره آیه شــریفه 
نْیَا«؛ ســهو خود را از دنیا 

ّ
 تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُ

َ
»وَل

فراموش مکن. )قصص / 77( می‌فرمایند:
لاتنــس صحتــک و فراغــک و ثیابــک و نشــاطک 
آن تطلــب بهــا الاخرة؛ ســامتی، فرصــت، جوانی و 
شــادابی‌ات را فرامــوش مکن تا با آنهــا آخرت را به 

دست آوری. )وسائل‌الشیعه، ج1(
امــام باقــر )علیه‌الســام(: الیــوم غنیمــة و غدا 
لاتــدری لمن هــو؟؛ امــروز را غنیمت شــمار، تو چه 
دانــی فــردا از آنِ که خواهــد بــود؟ )بحارالانوار، ج 

)78
تمــرّ  الفرصــة  )علیه‌الســام(:  امیرالمؤمنیــن 
مرّ الســحاب فانتهــزوا فــرص الخیر؛ فرصــت مانند 
ابــر می‌گــذرد پــس فرصت کارهــای خیــر را غنیمت 

شمرید. )حکمت 21(
3. آنــان کــه در دنیا اهل خســران و اتلاف وقت 
و فرصــت باشــند در آخــرت نیــز از زیان‌دیــدگان و 

بی‌نصیبان خواهند بود.
4. خداوند متعال انبیاء و ائمه )علیهم‌الســام( 
را برای هدایت انســان به ســوی منزل ســعادت در 

همیــن دنیــا فرســتاده اســت و ظرف دیگــری برای 
کســب فیــض از این انــوار الهــی غیر از ایــن مقطع 

دنیوی وجود ندارد.
بر اســاس همین اصول است که اعتنام فرصت 
یکــی از صفــات مستحســن اهــل ایمــان شــمرده 
می‌شــود و در نقطه مقابل، فرصت‌ســوزی صفتی 

منفی و نکوهیده تلقی می‌گردد.
مهلــت  از  بصیــر  مؤمــن  انســان  بدین‌ترتیــب 
کوتاهــی کــه در حیــات دنیــوی بــه او داده شــده 
بهتریــن و بیشــترین اســتفاده را می‌کند تــا حیات 
اخــروی مطمئــن و متعالــی را بــرای خــود تأمین و 

تضمین نماید.
بــا ایــن برداشــت معلــوم می‌شــود که انســان 
در  آنچــه  از  متفــاوت  دریافتــی  و  درک  بامعرفــت 

ابتدای این نوشتار آمد خواهد داشت.
چنیــن انســانی عــزم خــود را جــزم می‌کنــد تــا 
از فرصــت چنــدروزه عمــرش بــرای طــی طریــق در 
مسیری که راهنمایان الهی هدایت ترسیم کرده‌اند 
استفاده کند، برای عمل به تمامی نیکی‌ها سر از پا 
نشناســد، در راه خیررسانی و کمک به بندگان خدا 
لحظــه‌ای از پــای ننشــیند، در جهت کســب معارف 
از آیــات و روایات نورانی کوشــش کند، برای نشــان 
دادن الگویــی مطلوب از اهل ایمان تلاش کند، در 
ایثار و جهاد و بذل مال و جان پیش‌قدم باشد و از 

دیگران سبقت بگیرد.
دل  در  دارد  هــم  غمــی  اگــر  انســانی  چنیــن 
نهــان می‌کند و در چهره‌اش نشــاط و ســرزندگی 
هویداست، در تمامی جنبه‌های مادی و معنوی 
زندگــی فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی فعــال، 
پویــا و تأثیرگذار اســت، در عین حــال که به ابعاد 
افــکار و  امــا همــه  مختلــف زندگــی توجــه دارد 
اعمالــش متوجه یک محور اصلی و فطری اســت 
کــه همانا قــرب به خــدا و حفظ ارزش‌هــای الهی 
و مجاهــدت بــرای توســل بــه اولیاء الهی اســت. 
زیــرا به‌خوبــی می‌دانــد که »طــی ایــن مرحله بی 
همرهــی خضر« غیرممکن اســت و باتمام وجود 
درک می‌کنــد کــه رســول گرامــی و ائمــه اطهــار 
)علیهم‌الســام( تنهــا واســطه فیــض هســتند و 
رســیدن بــه کمــال دنیوی و اخــروی جز از مســیر 
آنــان تحقــق نمی‌پذیــرد، و از زبــان حافظ خطاب 

بــه آنان چنین می‌گوید که:
از رهگذر خاک سر کوی شما بود/ هر نافه که در 

دست نسیم سحر افتاد
حال اگر با این برداشت که در نگاه استاد شهید 

مرتضــی مطهــری نســبت به دیــوان حافــظ در آثار 
مختلــف ازجمله عرفان حافظ و بخش کلام عرفان 
از علوم اســامی بیان شــده و نیز شرح و تفسیری 
کــه اســتاد ابراهیمــی دینانــی در کتــاب هســتی و 
مستی از رباعیات حکیم خیام نیشابوری به روشنی 
ارائــه کرده‌انــد، آمده امــکان درک احــوالات برخی 
از شــهدا ازجملــه شــهید محمدعبداللهــی فراهــم 

می‌شود.
کافــی اســت بــه چنــد نمونه زیــر از ایــن حالات 
شــهید در برخــی از صفحــات کتاب »هواتــو دارم« 
دقت شــود تا جمع میان شــور و شــوق، شــادی و 
نشــاط، شــادی و شادی‌بخشــی، غنیمت شمردن 
وقــت، لذت بردن مشــروع از زیبایی‌هــای طبیعت، 
و در عیــن حــال معرفت‌آمــوزی مــداوم، اتصال به 
معــارف دینــی، ارتبــاط وثیــق با مناســک و شــعائر 
دینی، توســل عمیق به اولیاء الهی، بصیرت نسبت 
بــه حــوادث روزگار، احســاس مســئولیت در قبــال 
امــور اجتماعی و سیاســی و نهایتاً بذل جان در راه 
دفاع از حرم ملکوتی اولیاء الهی، معلوم و مفهوم 

شود. ان‌شاءالله
»حمیــد، اگه من رفتم و برگشــتم کــه هیچ، اما 
اگــه شــهید شــدم، تــو به‌عنــوان کســی که مــن از 
بچگی باهات بزرگ شــدم و دوران دانشجویی چند 
سال توی یه خونه باهات زندگی کردم به همه بگو 
مــن حســرت هیچ چی رو نکشــیدم یه وقت کســی 
نگــه اینها برای پــول رفته ن. به همــه بگو مرتضی 
کار خوب داشــت ماشــین خــوب داشــت خانواده 
خوب داشــت ازدواج خوب و همسر خوب داشت، 
هیچ کم و کســری ای نداشــت. این طوری نبود که 
زندگــی رو رها کنم و اگه بــود، بخورم؛ نبود نخورم. 
مــن ته همه عشــق و حــال این دنیــا رو دیدم بعد 

رفتم سوریه.« )صفحه 212(
»طــوری بــا علاقه و شــور و شــوق حــرف می‌زد 
که دیگــر دلت نمی‌آمد بحث کنــی که توی ذوقش 
بخورد شــیوه همیشــگی‌اش همین بــود. با اینکه 
سن زیادی نداشــت، تفریحی نبود که انجام نداده 
باشــد. از چتربــازی و راپــل گرفته تــا غواصی و جت 
اســکی هم وقــت می‌گذاشــت هم هزینــه می‌کرد. 
بــه پول تــوی جیبش وابســته نبود. اگــر 500 هزار 
تومــان تــوی جیبــش بــود و می‌خواســت یــک روز 
خــوش بگذرانیم، همه این پــول را همان روز خرج 
میکرد و معتقد بود هر چقدر دســت و دلباز باشی 
همــان قدر هم خدا رزق و روزی می‌دهد.« )صفحه 

)101

»موقع برگشت از سفر شمال با چهار تا ماشین 
پشــت ســرهم حرکت می‌کردیم که بــه پمپ بنزین 
رســیدیم بعد از زدن ســوخت، مرتضی کنار جایگاه 
نگــه داشــت و رفــت تــا از مغــازه بــرای توشــه راه 
برگشــت خرید کند. زغال اختــه و ازگیل خریده بود 
همراه با پســته و فندق برای تنقلات حســابی پول 
خــرج می‌کرد و در مســافرت بیشــتر از همیشــه در 
ســفر اهل در هــم خریدن میوه هم نبود. دوســت 
داشــت بهترین میوه‌ها را با دست خودش بردارد، 
تک تک بو کند و میوه‌ای را که دوست دارد بخرد.« 

)صفحه 172(
»مرتضــی بــرای زندگی برنامه داشــت ماشــین 
پیــش ثبت‌نام کرده بود شــغل خوب، خونه خوب، 
خانــواده خــوب و جایگاه اجتماعی خوب داشــت. 
ایــن طــور نبود که مرتضــی از زندگی دل‌زده شــده 
باشــد. هم بانشــاط بــود و هم بــا محبت و شــاید 
همیــن محبت زیاد به خانواده باعث شــده بود که 
خانواده امام حســین برایش این همه مهم باشــد 
تــا جایی که جانــش را در راه دفاع از حرم خواهر ابا 

عبدالله فدا کند.« )صفحه 270(
آری شــهید مرتضــی عبداللهــی جوانــی بــود که 
باوجــود درک لذات مشــروع از نعمت‌های خداداد 

در زندگــی‌اش، بــه عقلانیــت و معرفتــی رســید که 
همه آن فرصت‌ها و نعمت‌ها و علایق را فدا کند تا 
به تعبیر خودش مزه فدا شــدن برای حضرت زینب 

)سلام‌الله علیها( را بچشد.
»درســته کــه دشــمن اصلی مــا اســرائیله؛ ولی 
قبــول کــن فدا شــدن بــرای حضــرت زینب یــه مزه 
دیگــه‌ای داره. همیــن دنیــا اگــه یکــی بــرات کاری 
انجــام بده مــادرت چطــور از اون بنده خدا تشــکر 
می‌کنــه؟ پدرت چطور ســعی می‌کنه جبــران کنه؟ 
حــالا فکــرش رو بکن بری فدایی حرم کســی بشــی 
که پدرش امیرالمؤمنینه مادرش حضرت زهراست 
برادرش امام حســن و امام حســینه که اینها همه 
کریم فرزند کریم‌ان خود حضرت عباس رو ببین روز 
محشــر چه قیامتی به پا کنه برای مدافع‌های حرم 
خواهرش باب شــهادت قشــنگه؛ ولــی اینکه طرف 
حســابت حضرت زینب باشــه، یه چیز دیگه ســت.« 

)صفحه 218(
درود و رحمــت الهــی بــر آن شــهید کــه عــاش 

سعیداً و مات سعیداً.
و من الله التوفیق
علیرضا مختارپور قهرودی - 1403.7.1

روایتی مبتکرانه از شهید مصطفی صدرزاده

ســپهرغرب، گــروه کافــه کتــاب: کتاب »اســم تو 
مصطفاست« ممکن است برای دهه پنجاهی‌ها و 
شــصتی‌ها یادآور نوســتالژی مجموعه نیمه پنهان 
ماه باشــد؛ بــا این حال نویســنده کوشــیده دایره 

مخاطبانش را محدود به زنان نکند.
شــهدای  ازجملــه  صــدرزاده  مصطفــی  شــهید 
مدافــع حرمــی اســت کــه طی چند ســال گذشــته 
مورد توجه اهالی قلم بوده و ابعاد مختلف زندگی 

او از دید نویسندگان متعدد پرداخته شده است.
صــدرزاده کــه فرماندهــی گــردان عمــار لشــکر 
 1392 آبــان  اول  داشــت،  به‌عهــده  را  فاطمیــون 
مصــادف بــا تاســوعای حســینی )ع( در مبــارزه بــا 
تروریســت‌های تکفیری در حومه حلب به شــهادت 
رســید و پیکــر مطهــرش در گلزار شــهدای بهشــت 
شــهید  شــد.  ســپرده  خــاک  بــه  شــهریار  رضــوان 
صــدرزاده بــه دلیــل انجــام فعالیت‌هــای فرهنگی 
متعدد و مؤثر، ازجمله شــهدایی اســت که روش و 
سبک زندگی آن‌ها می‌تواند برای نسل جوان قابل 

تأمل باشد.
کتاب »اســم تو مصطفاست« که به‌تازگی چاپ 
57 آن از ســوی انتشــارات روایت فتح در دسترس 
علاقه‌منــدان قــرار گرفتــه اســت، روایتــی اســت از 
منش شــخصیتی و ویژگی‌های اخلاقی این شــهید 

از نگاه همسر.
راضیــه تجــار کــه تاکنــون آثــار متعــددی درباره 
شــهدا و رزمندگان به رشته تحریر در آورده، در این 
کتاب خاطرات خانم ســمیه ابراهیم‌پور را از آشنایی 
و ازدواج و فــراز و فرودهــای یک زندگی مشــترک را 
به تصویر کشــیده اســت. او پیش‌تــر در این‌باره در 
گفت‌وگویــی گفــت: مــن به‌صــورت جــدی پــس از 
انقلاب فعالیتم را آغاز کردم و نخستین داستانم را 
ســال 64 درباره شهدا نوشتم. پس از آن به‌صورت 
جــدی به حــوزه هنری پیوســتم که ماحصــل آن تا 
امروز 40 کتاب منتشر شده و زیر چاپ است. اما با 
این همه کتاب »اسم من مصطفاست«، نخستین 
اثــر من درباره شــهدای مدافع حرم اســت، هرچند 
همانطور که گفتم از ســال 64 نوشــتن داستان را 

شروع کردم.
نوشــتن دربــاره شــهدا و بــا محوریــت شــهدا را 
دوســت دارم. خودم به انتشارات روایت فتح رفتم 

و گفتم می‌خواهم درباره یکی از شهدا بنویسم که 
قرعه به نام ایشــان افتاد. آن ایام شــهید صدرزاده 
تازه به شــهادت رســیده بودند که ایشان را به من 
پیشــنهاد کردنــد. من گفتــم باید قبــل از هر چیزی 
عکس این شهید را ببینم و اگر ارتباط درونی با این 
شــهید برایم ایجاد شــد، آن زمان در مورد نوشتن 

کار تصمیم می‌گیرم.
نویســنده در ایــن اثــر به خوبــی توانســته وارد 
دنیای زنانه شــده و زندگی بــا یک مجاهد و مبارز و 

پس از آن، زندگی یک همسر شهید را روایت کند.
کتاب، ســاده اما خواندنی اســت و بــه فرمایش 
نوشــته  »مبتکرانــه«  و  »شــیرین«  انقــاب  رهبــر 
شده اســت. از ســوی دیگر، برای دهه پنجاهی‌ها و 
شصتی‌ها ممکن اســت یادآور نوستالژی مجموعه 
نیمــه پنهــان مــاه باشــد؛ چــه اینکه تجــار نیــز اثر را 
آگاهانه به این سمت سوق داده است و البته تاکید 
دارد که این تصمیم، منجر نشده که دایره مخاطبان 
را محــدود کنــد: »مــن بیشــتر نگاهم یک نــگاه عام 
اســت، نه فقط همســران شــهدا یا زنان و دختران. 
در بیــن خوانندگان این اثــر آقایانی بودند که با من 
تمــاس می‌گرفتنــد و ابــراز احساســات می‌کردند و 

می‌گفتند که با مطالعه آن اشک ریخته‌اند.
حتی یک نفر تماس گرفت و گفت که می‌خواهد 
آن را بــه یک فیلم تبدیل کند. مقصودم این اســت 
کــه مخاطب خاصی مورد نظــر من نبود و از همان 

ابتدا آن را برای مخاطب عام نوشتم.«
طی ســال‌های اخیر نوشتن از مدافعان حرم در 
کنــار پرداختن به خاطــرات دفاع مقــدس، ازجمله 
دریچه‌هــای جدید در حوزه نشــر به‌شــمار می‌آید؛ 
کتاب‌هایــی کــه قهرمان‌هــای آن‌هــا خیلــی دور و 
دســت‌نیافتنی نیســتند، از کف جامعــه و از جنس 
مخاطــب  بــا  مشــترک  دغدغه‌هــای  مخاطب‌انــد. 
خــود دارند و گره‌های زندگی آن‌ها ناآشــنا و غریبه 
نیســت. همیــن همذات‌پنــداری با شــخصیت‌های 
اصلی این دســته از عناوین سبب شده تا در میان 
بخشی از قشر جوان کشور مورد اقبال قرار گیرند.

کتــاب »اســم مــن مصطفاســت« در کنــار دیگر 
آثاری که درباره این شهید نوشته شده‌اند؛ به ویژه 
کتاب »ســرباز روز نهــم«، می‌تواند نمایی خواندنی 

از زندگی این شهید ارائه دهد.


